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مفهوم شهروندی در مکتب جامعه شناسی آلمانی پدید آمد. 
فردیناند تونیس، جامعه شــناس آلمانی، بیش از صد سال پیش، 
دو مفهوم گماینشــافت و گزلشــافت را به ترتیــب برای جوامع 
محلی (روســتا) و جوامع بسیط (شهر) به کار برد. او معتقد بود 
در روســتا زندگی اجتماعی شبیه یك ارگانیسم زنده است که در 
آن مردم اهداف مشــترکی دارند؛ اما در شــهر، زندگی اجتماعی 

به صورت یك تجمع مکانیکی است.
حســابگری، عقلانیت، توجه به منافع فــردی، رقابت، تلاش 
برای پیشرفت و حاکمیت سلسله مراتب و اجرای قانون از جمله 
ویژگی های گزلشــافت اســت که برای جایگزینی شــهروندانی 
منفعل، به ســوی زیســتی فعالانه و مشــارکت جو رابطه میان 
شــهروندان و سیاســت گذاران شــهری یکی از مهم ترین عوامل 

است.
طرف تعامل شــهروندان، از یك سو ســایر شهروندان هستند 
و از ســوی دیگر، دولت اســت. شهروندان نســبت به یکدیگر و 
نســبت به دولت وظایفی دارند و درســت ازهمین رو از حقوقی 
نیــز برخوردارند. امکان ندارد که شــهروندی نســبت به دولت 
وظیفه داشته باشد اما از حقوقی بهره مند نباشد. در واقع حقوق 
شــهروندان از دولت، همان تکالیف دولت نسبت به شهروندان 

است.
دولت هایی که شــهروندان را تنها صاحب وظایف و تکالیف 
می داننــد، اما وظایف خود در برابر شــهروندان را به رســمیت 
نمی شناســند، قطعــا دولت هــای مقبولي نزد مردم نیســتند و 
شــهروندان نیز خــود را در برابر آنــان ملزم به انجــام تکالیف 
نمی دانند. در آن  ســو، شهروندانی که دولت ها را تنها مکلف به 
انجام خدمــات بدانند اما خود را در برابــر دولت ها و به ویژه در 
برابر سایر شــهروندان، صاحب تکلیف ندانند، باید به آنها عنوان 

شهرنشین داد.
مهم ترین رکن تعریف شــهروندی در فضای شهری، توجه و 
اهتمام به تمایز شهرنشین بودن با شهروندبودن است. این تمایز، 
کلید نوع نگاه نســبت به نقش فردی اســت کــه دولت و خود 
او، تنها او را ســاکن شــهری می داند، یا فردی که صاحب حق و 

تکلیف است.
بایدها و نبایدهای زندگی شــهری یکــی از مصادیق معنادار 
تفاوت های بین شهرنشــین و شهروند اســت. اینکه یک شهروند 
قوانیــن زندگی شــهری را می پذیــرد و خود را ملــزم به رعایت 
آنها می داند درحالی که شهرنشــین ها صرفا در یک شهر زندگی 
می کنند، بدون آنکــه به قوانین زندگی شــهری احترام بگذارند 
و خــود را متعهــد و مقید به رعایــت آنها بداننــد. اینها همان 
شهرنشین هایی هستند که فقط واژه شهروندی را یدک می کشند.
هنگامی یک شهرنشین به شــهروند تبدیل می شود که حس 
تعلق خاطر به شــهر در او زنده باشد. در طول سال های گذشته 
و با توجه به رشد جمعیت شهری در کشور و بزرگ ترشدن بیشتر 

شهرها، تبدیل فرایند شهرنشین به شهروند نیز روندی رو به رشد 
داشته است اما هنوز این روند نتوانسته آن گونه که باید و در میان 

همه شهروندان نهادینه شود.
هرچند جامعه ایران، سابقه شهرنشینی چندهزارساله و خلق 
تمدن های بزرگ را دارد اما شهرنشینی در عصر نو، از اواخر دوره 
قاجار رونق گرفت و در دوران پهلوی اول و دوم ســرعت یافت و 
در دوران پس از انقلاب به اوج خود رسید. رشد شهرنشینی ایران 
با الگویی پیش رفته  که طی نیم قرن اخیر نسبت جمعیت شهری 
کشــور در فاصله اولین و آخرین سرشماری ملی، از ۳۰ درصد به 
۷۵ درصد رســیده و همچنین نرخ شــهرهایی با جمعیت بالای 

یک  میلیون نفر از یک شهر به هشت شهر رسیده است.
در تمامــی تعاریف از شــهروند مطلوب در شــهر، «اطلاع از 
حقوق و تکالیف شــهری» و «پایبندی به رعایت قواعد زیســتن 
در شهر» از ستون های مهم اســت. این دو اصل تفاوت معنادار 
شــهروند و شهرنشــین را روشن ســاخته و شــهروند متناسب 
برای زیســتن در جهان امروز را مجهز بــه تمامی ارکان می کند. 
شهرنشین کسی نیست که صرفا در شهر سکونت فیزیکی دارد و 
از امکانات شهر استفاده می کند. بلکه او فردی است که علاوه بر 
استفاده و برخورداری از امتیازات شهرنشینی، تکالیف خود را در 
قبال شهر انجام می دهد و بر حقوقی که شهر و متولیان مدیریت 
شــهری در قبال او دارند، آگاه اســت و در صورت مجهزشدن به 
توانمندی های اولیه، به ســطوح بالاتر حضور در شهر که همانا 
کشنگر فعال با روحیه  ای مطالبه گر و مشارکت جو است، حرکت 

خواهد کرد.
ارتباط شهروندان با سیاســت گذاران و حوزه مدیریت شهری 
بنابر ســطح توسعه یافتگی حکمرانی شهری می تواند در یکی از 

الگوهای زیر قرار گیرد:
مشاهده گر منفصل: در این الگو شهروند، به تعریف اولیه  خود 
یعنی شهرنشــین نزدیک است، فرد تنها شــاهد به وقوع پیوستن 
رویداد و بروز و ظهور تصمیم های اتخاذشــده در سطح مدیریت 
کلان در فضای شــهری اســت. نه تنهــا سیاســت گذاران برای 
او نقشــی در نظــر نگرفته اند، بلکــه خود او نیز گمــان  می کند، 
نظراتش کاربردی برای توسعه زیست شهری ندارد یا در صورت 

طرح کردن آن مورد نفی یا بی توجهی قرار خواهد گرفت.
شریک متفکر: در این سطح فرد خود را عضوی مؤثر در فضای 
شهری و برنامه ها و تصمیم های اتخاذشده در این بستر می داند. 
او در انتخاب نمایندگان شهر از طریق مسیری دموکراتیک شریک 
اســت و بســترهای بازخورد و ارائه نظر در وضعیت اقدامات و 
برنامه های شــهری را نیز بــرای خود باز می بینــد، او برای خود 
نقشی مطالبه گر قائل است و تلاش می کند با انتخاب نمایندگان 
اصلح صدای خود را در بســتر شهری گســترش دهد و از طریق 
مطالبه گری، عنوان کردن طرح ها و انتقاد از برنامه ها و سیاست ها 

نقشی در راستای توسعه شهری داشته باشد.
مشــارکت کننده فعال: در این سطح، شهروند دیگر در مرحله 
ابراز نقد و نظر قرار ندارد، او شــهروندی مســئول اســت که به 
بسیاری از ابزارهای نظری و عملی زیستن مطلوب مجهز است و 
خود به عنوان فردی فعال برای اجرای برنامه های توسعه شهری 
به میدان وارد می شــود. او خود را عضوی از ســاختار حکمرانی 
شــهری می داند. محله، منطقه و شــهر بــرای او فضایی مانند 

خانه اش محسوب شده و دیگر شهروندان و مدیران حوزه شهری 
را مانند همســایگان دیوار به دیوار خود محسوب  می کند. در این 
بستر شهروند ضمن بررسی برنامه ها و رویه ها و ابراز مطالبه های 
خود، همگام با مدیران و ســاختار حکمرانی شــهری دســت به 
اقدام می زند. حضور و بروز این شــهروند تا حد بســیار بالایی به 
وجود بستری مشارکتی، نقدپذیر و فعال در حوزه مدیریت شهری 

نیاز دارد که ایجاد آن، وظیفه  سیاست گذاران شهری است.
عــلاوه بر تفاوت های اجتماعی، شــهرها معمولا از فضاهای 
اجتماعی برخوردارند. شــهرها از کتابخانه، ســینما، دانشــگاه، 
فرهنگسرا، تئاتر، پارك، بسترهای عمومی، ورزشگاه، مجتمع های 
رفاهی و فروشــگاهی، فرودگاه، شــهرداری، راه آهن، هتل، مترو، 
شبکه حمل ونقل عمومی، بیمارستان، نمایشگاه و... برخوردارند 
و شــهروندان اصلی ترین مخاطبان، حاضــران و مصرف کنندگان 
این فضاها هســتند. هرچه در سطوح کنشگری شهروند در بستر 
شهری از اولین ترین لایه به بالاترین سطح حرکت کنیم، شهروند 
بــرای خود حس مســئولیت و ارتقا قائل خواهــد بود، چنان که 
شهروند مشــاهده گر منفصل، تنها خود را مصرف کننده این فضا 
می داند، درحالی که شــهروند شــریک متفکر، به لایه کشــنگری 
فعال تبدیل خواهد شد و تلاش می کند دقیق  ببیند، به اصلاحات 
فکــر کند و برای اجرائی شــدن نظرات و اصلاحاتش دســت به 
نقد و مطالبه بزند، اما در عالی ترین ســطح، او خود را عضوی از 
ساختار اصلاح می داند، پس در صورت مشاهده هرگونه اختلال 
یا یافتن ایده ای متقاوت در راستای افزایش کیفیت زیست شهری 
در این بســترها و فضاها، دست به اجرای راه حل ها می زند، دیگر 
شــهروندان را گرد هم مــی آورد، انجمن ها و گروه های کوچک و 
بزرگ تشــکیل می دهد و خود در مقام کشــنگری مسئولیت پذیر 

به میدان می آید.

قطعا در این مسیر ســازمان های متولی مدیریت شهری که 
به واسطه نوع کارکردشان، ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند، 
می تواننــد در تقویــت روح مســئولیت پذیری و پررنگ ترکردن 
احساس تعلق شهروندان به شهری که در آن زندگی می کنند، 
نقــش تأثیرگذاری ایفــا کنند. به عبارتی حکمرانی شــهری در 
فضایی بــرای انتخاب قــرار دارد، هرچه برنامه های شــهری، 
مشارکت پذیرانه تر و با اتکا به حضور مردم از طریق نظرخواهی 
نیازسنجی و تلاش برای اجرائی شــدن نظرات و خواست آنها 
باشــد، شهروندان  نیز خود را به شــهر متعهدتر دانسته و برای 

موفقیــت برنامه ها تلاش می کنند اما درســت در نقطه مقابل 
آن، اگر ســاختار مدیریتي خود را دانای کل دانسته و بر صندلی 
اقتــدار بی چــون و چرا تکیه زده  باشــد، به همان نســبت نیز 
شــهروندان خود را بیرون از میدان تصمیم ســازی و اثرگذاری 
قضاوت کرده و نقشــی برای اثرگذاری و مشــارکت برای خود 

قائل نخواهند بود.
ردپای اعتقــاد و اعتماد به مردم، نظرات و مطالبات آنان را 
با تحلیل محتوای ســاختار مدیریت شــهری پیشین، از شعار تا 
سیاست ها و از برنامه ها تا مسیر اجرا می توان دنبال کرد. تأکید 
بر مشارکت پذیربودن شهروندان چه در سطح مشاهده، چه در 
سطح تفکر و مطالبه و چه در سطح مشارکت و اقدام از جمله 
مهم ترین خصوصیت های سیاســت ها و برنامه های انجام شده 

در حکمرانی شهری پیشین بود.
در آن ســاختار، نیاز نــه از دل مباحث و گفت وگوی مدیران 
که از دل نیازسنجی وضعیت شهری بیرون آمده است؛ چراکه 
تأکید بر اجرای ارکان شهرنشــینی مورد توجه قرار گرفته  بود. 
فرامــوش نکنیم ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بســیاری 
از اختلافات بر ســر آن است که اساســا دولت ها از بسیاری از 
وظایــف و تکالیف خــود در قبال شــهروندان آگاه نیســتند و 
بسیاری از حقوق شهروندان را به رسمیت نمی شناسند و ایضا 
شهروندان نیز از حقوق و تکالیف خود ناآگاه اند. برای حل شدن 
این فاصله تنها راه حل همانی اســت که تهران برای چند سال 
آن را تجربه کرد، راه حلی که در آن «تهران، شهری برای همه» 
در نظر گرفته شــد، مدیران از برج های عــاج دانایی کل پایین 
آمده و سیاست ها را بر حســب نیازسنجی ها و خواست مردم 
تدوین کردند و مردم، هم در مقام مشارکت کننده و هم در مقام 

ارزیابی کننده اقدامات گام به گام مدیران به پیش آمدند.

فرض بنیادین اما مســتتر در نظامات حاکم بر صنعت ســاختمان این است که 
قاعدتا یک مشــاور و طراح همه چیز دان و مســلط به همــه جوانب پروژه وجود 
دارد که کارفرما و صاحب ســرمایه آن را به اســتخدام خود درمی آورد و او بعد از 
مطالعات جامع و لحاظ کردن همه جوانب، پروژه را طراحی می کند و در ادامه یک 
پیمانکار باتجربه و توانمند هم پروژه را اجرا می کند و اگر مشــکلی هم بود مشاور 
راهکار های مناسب را در اجرا ارائه می کند. اگر در فرایند کار هم مشکلی پیش آمد 
فرض بر این اســت که لابد طراح از دانش کافــی برخوردار نبوده یا کوتاهی کرده 
یــا اینکه پیمانکار/ مجری تــوان و تجربه لازم را ندارد یا بنا بر منافع، ملاحظاتی را 
در کارش دخیل کرده  اســت. در صورتی که سال ها تجربه و کار پژوهشی در حوزه 
نظامات طراحی و اجرای ساختمان نشان می دهد این فرض از اساس و بنیان غلط 

است و باید اصلاح شود.
مشکل اساسی دیگر پروژه ها تغییرات مکرر و کلافه کننده است. از زمان شروع 
طراحی تا زمانی تحویل ســاختمان تغییرات زیادی ناشــی از ضعف مهندســی، 
تغییر شرایط اقتصادی و بازار، تغییر دیدگاه های کارفرما، تغییرات و نوسانات کلان 
اقتصادی، آشــفتگی در تأمین مصالح، ضعف فنی پیمانــکار و... بر پروژه تحمیل 
می شود. مدیریت این تغییرات فشار مضاعفی به ویژه در اجرا به همه عوامل وارد 
می کند و از طرف دیگر تبعات اقتصادی وحشتناکی به همراه دارد. هرچند تبعات 
اقتصادی آن در جهش های قیمت مســکن در اقتصاد ناکارآمد و نا ســالم کشــور 
ما - که بنگاه های کلان و مؤسســات عظیم مالی هم در آن دخیل هستند - باعث 
می شود ریسک ها و مخاطرات مالی تا حد زیادی پوشش  داده شوند و به اصطلاح 
به چشــم نیایند اما به هر حال هیچ سرمایه گذاری نیست که از کاهش هزینه های 

اجرا و مدیریت بهتر تغییرات و اجرای روان تر و کم درد سرتر پروژه استقبال نکند.
  مبنای  رویکرد  چابک

چارلز داروین تدوین کننده نظریه تکامل جمله ای دارد به این مضمون که الزاما 
قوی تریــن موجودات زنده نمی مانند بلکه این ســازگار ترین  موجودات با تغییرات 
هســتند که بقا پیدا می کنند. دایناسور ها با همین منطق حاکم بر طبیعت منقرض 
شــدند و در دنیای کســب وکار امروز  هم غول هایی نظیر نوکیا و کداک که در زمان 
خودشان ســلطان بلامنازع کســب وکار گوشی هوشــمند و دوربین های عکاسی 

بودند به دلیل عدم درک و سازگاری با تغییر و تحولات در کسب وکار از بین رفتند. 
پس چابکی الزاما به معنای ســرعت بیشتر نیست بلکه سرعت پاسخ،  مدیریت و 

سازگاری با تغییرات است که اساس چابکی را شکل می دهد.
برای دســتیابی به اهداف سازمان و جمع کردن  پروژه باید از قیدوبند ها رها شد 
و روی اقدامات و کار ها متمرکز شــد. گردش  کار های ســازمانی و بوروکراسی که 
به تعبیر ماکس وبر نماد عقلانیت بشــر مدرن و جلوه کارآمدی است، گاه خود به 
یک معضل و عامل بازدارنده در رســیدن به اهداف سازمانی تبدیل می شود. برای 
چابکی باید بر بوروکراســی غلبه کرد. در جهان امــروز صنعت نرم افزار و فناوری 
اطلاعات پیشــگام رویکرد های چابک محسوب می شــود که در بیانیه چابکی در 
سال ۲۰۰۱ نمود یافته  است. جمعی از دست اندرکاران فناوری اطلاعات با بررسی 
میزان بالای شکســت در پروژه های نرم افزاری، رویکرد چابک را در مقابل رویکرد 

کلاسیک مطرح کردند. 
در رویکــرد چابــک برنامه ریــزی، کنتــرل پروژه، قــرارداد، روال ســازمانی در 
اولویت دوم قرار می گیرند و به جای آن تمرکز بر کار، مناســبات انسانی بین همه 
نقش آفرینان در فضای غیر رســمی و صمیمی، بازخوردگرفتن مکرر روی محصول 
به ویژه از کارفرما و سرمایه گذار، تمرکز بر بازه های زمانی کوتاه برای ارائه خروجی 
از کار ها و از همه مهم تر پذیرش و آغوش باز به تغییر در اولویت اول قرار می گیرد. 
در ایــن رویکرد پیچیدگی محیط، محدودیت های ذاتــی هریک از نقش آفرینان به 
صورت مجزا و اجتناب ناپذیربودن تغییر به رســمیت شــناخته می شــود اما تأکید 
می شــود با آغوش  گشــاده و لبی خندان باید به اســتقبال تغییر رفت و سختی ها 
و مخاطرات آن را مدیریت کرد تا پروژه بهتر و ســنجیده تر مســیر طراحی و اجرای 
خود را طی کند. باید دقت شــود کــه در اولویت دوم قرارگرفتــن برنامه، قرارداد 
و... در رویکرد چابک به معنای بی توجهی و اهمیت این مقولات نیســت بلکه به 
معنای این اســت که شــرایط موجود و پیچیدگی های پروژه ها و تغییرات مکرر و 
اجتناب ناپذیر، نیازمند این اســت که مقولات جدیدی بــه عنوان اولویت ها مطرح 

شوند.
  چگونه  پروژه های  ساختمانی  را  چابک  و  سبک بال  به  پیش  بریم

بــه طور کلی صنعت ســاختمان هــم در دنیا و هم در ایران صنعتی ایســتا و 
مقاوم در مقابل تحول اســت و نظامات حاکم بر آن هنوز بســیار سنتی و قدیمی 
اســت. شــرایط و پیچیدگی های دنیای امروز و چالش هایی کــه این صنعت با آن 
روبه روســت اتخاذ رویکر د های چابک را اجتناب ناپذیر کرده است. در ادامه نکاتی 
برای عملیاتی شدن فکر، رفتار و عمل چابک در فرایند طراحی و اجرای پروژه های 
ســاختمانی با توجه به شــرایط و اقتضائات صنعت ســاختمان ایران به شرح زیر 

ارائه می شود:

  اولویت فکر  و  رفتار  بر  تکنیک  و  ابزار
در درجه اول باید پذیرفت که چابکی بیش از آنکه یک تکنیک و ابزار باشــد که 
در کوتاه مدت می توان یاد گرفت و با سرعت در پروژه به کار برد، یک رفتار و نگرش 
اســت که باید در اعماق وجود افراد و فرهنگ سازمانی نهادینه شود. برای توفیق 
در چابکی باید اول موضوع در ســطح ذهنی و باور ها حل شــود، آن گاه رفتار ها و 
اعمــال و تعاملات بر اســاس آن صورت گیرد تا نتیجه حاصل شــود. به تعبیری 

چابکی یک تغییر پارادایمی/ بنیادین است.
  صمیمیت  و  نشاط به  جای جدیت  و  عبوسی

فضای طراحی، مهندسی و بالاخص اجرای ساختمان معمولا خشک و عبوس 
اســت. در مقابل رویکرد چابک نیازمند فضایی بانشاط و خلاق است که تعاملات 
بعضا خارج از ســاختار و حتی سلســله مراتب بین همه نقش آفرینان در پروژه را 
تشویق کند و اجازه دهد هر کدام خارج از چارچوب تنگ سازمانی خود عمل کرده 
و با مشارکت، همدلی و هم افزایی پروژه را جلو ببرند. این موضوع البته نافی نظم، 
دقت و قاطعیت در پروژه نیست و مدیران باید در عین صمیمیت، صلابت مدیریتی 
خویــش را حفظ کنند و این امر در صنعت ســاختمان و در حیــن اجرا که کار ها 
پرچالش و مناســبات پرمسئله است اهمیت بسیاری دارد. به تعبیر سعدی: خشم 
بیش از حد گرفتن وحشــت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن 

که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
  عبور  از  ساختار های  دست وپاگیر   و   کندکننده

هرچند هر ســاختار و سازمانی برای خود الگو ها و گردش  کارهای تعریف شده 
و روشــنی دارد که افراد باید در چارچوب آنها تعامــل کرده و اقدام کنند اما یکی 
از مشــکلات کلیدی و معضلات اساســی در مدیریت پروژه های ساختمانی ناشی 
از همین ســاختار های ناکارآمد، ناســالم و کندکننده اســت. رویکرد چابک تلاش 
می کند تا حدی که به بی نظمی و بی انضباطی منجر نشــود، ساختار های سازمانی 
را محدود کرده و اجازه دهد تعاملات انسانی و انگیزه های نقش آفرینان در پروژه، 

کار را به جلو ببرند.
  رویکرد  چرخه ای  به جای  رویکرد  خطی

در سیســتم های چابک محصول، اســناد و اجرای ســاختمان باید به صورت 
چرخــه ای و با دریافت بازخورد تکمیل شــود. به این معنا کــه تیم های مختلف 
تخصصــی در یک بازه زمانــی کوتاه مــدت روی خروجی ها توافــق می کنند و با 
مشــارکت تیمی آن را تکمیل کرده و روی آن بازخورد دریافت می کنند و بر اساس 
بازخورد ها چرخه بعدی تکمیل محصول را شروع می کنند تا به تدریج و بر اساس 
دریافت بازخورد، محصول یا طرح کامل شــود. برای این موضوع باید وســواس و 

کمال گرایی کنار گذاشته شود.

  عدم نیاز  به  برنامه ریزی  بلندمدت  با  جزئیات
یکــی از محل های چالــش در پروژه های ســاختمانی صرف زمــان زیاد برای 
برنامه ریزی بلندمدت با جزئیات بالاســت. هنوز برنامه تمام نشده که با اتفاقات و 
تصمیماتی کل مبانی برنامه زیر ســؤال می رود و برنامه ریزی مجدد در دستور کار 
قرار می گیــرد. به جای برنامه ریزی بلندمدت و تمرکز روی جزئیات آن، باید ضمن 
در نظر داشتن یک افق بلندمدت، روی بازه های زمانی کوتاه مدت و تدقیق اقدامات 
بــرای حصول به آن توافق  کرد. در رویکرد چابــک، افق ها و راهبرد ها بلندمدت و 

برنامه ریزی کوتاه مدت است.
  لحاظ کردن  ریسک ها  در  تصمیم  گیری

پروژه های ساختمانی با مخاطرات فراوان و چالش های زیادی روبه رو هستند. 
در رویکرد چابک باید خیلی به مخاطرات و ریســک ها دقــت کرد، چراکه ممکن 
اســت تصمیم گیری بدون لحاظ کردن آنها تبعات جدی در پی داشته باشد. برای 
این منظــور مدیریت نظام مند ریســک ها و اســتفاده از نتایــج و یافته های آن در 

تصمیم گیری ها می تواند به تصمیمات سنجیده و دقیق تر کمک  کند.
  به  جای  ترس، حدی  مقبول  از   اشتباه   را   پذیرا   شویم

یکــی از عوامل جدی و مشکل ســاز در روند تکمیل طــرح و بعضا اجرای یک 
پروژه  ســاختمانی ترس از اشــتباه و صــرف زمان زیاد برای اجتناب از آن اســت. 
ذهنیت جامع نگر و کمال گرا و ترس از اشتباه، ترمز مدیریت چابک است. هرچند با 
لحاظ کردن مخاطرات و مدیریت ریســک تلاش می کنیم احتمال وقوع و اثرگذاریِ 
ریسک ها و اشــتباهات بر اهداف پروژه ها را کم کنیم اما صرف زمان و وسواس در 
کار برای به صفر رســاندن اشــتباه نه شدنی اســت و نه مقعول و چه بسا نه تنها 
باعث اتلاف زمان می شــود بلکه خود منشأ مخاطرات جدیدی در پروژه می شود. 
در سیســتم چابک باید نگاه به اشتباهات را تعدیل کرد. ضمن اینکه با عقلانیت و 
لحاظ کردن تجربیات گذشته باید از اشتباهات قابل پیشگیری احتراز کنیم یا حداقل 
احتمــال وقوع و اثر آنها را کم کنیم، اما باید بــرای یافتن راه های تازه و خلاقانه و 
افزایش نوآوری اجازه اشــتباه کردن هم به خودمان بدهیم. نترسیدن از اشتباهات 
و ریســک پذیری معقــول، پایه نــوآوری و مدیریت چابک و اثربخــش پروژه های 
ساختمانی است. مهم این است که اگر اشتباه کردیم بلافاصله شرایط را تحلیل و 

از اشتباهات، دانش قابل استفاده برای کار های بعدی را استخراج کنیم.
رویکر د ها و روش های چابک بیشتر در فرایند طراحی و مهندسی یک ساختمان 
قابل اعمال هستند اما ذهنیت، رفتار و اعمال چابک قطعا اجرای ساختمان  را هم 
روان تر و کم مخاطره تر می کند. اگر چابک تر و سبک بارتر شویم، ذهن ها را آزاد کنیم 
و به جای اصالت بخشی به برنامه و قرارداد بر کار و تعاملات انسانی تمرکز  کنیم، 

پروژه ها راحت تر و مطمئن تر به سرانجام  می رسند.

از شهرنشینی تا شهروندی
تهران نیازمند حکمرانی مشارکت پذیر است 

بسازیم چابک  کنیم  و  بیندیشیم، چابک  طراحی  چابک  
چگونه چابکی در مدیریت پروژه، بهره وری ساخت وساز شهری  را افزایش می دهد 

دکترای مدیریت پروژه و ساخت
طوفان جعفری

پژوهشگر اجتماعی و فرهنگی
متین رمضا ن خواه  

فضای  در  شــهروندی  تعریف  رکــن  مهم ترین 
به تمایز شهرنشــین و شهروند  شــهری، توجه 
اســت. این تمایز، کلید نوع نگاه نســبت به نقش فردی 
است که تنها در شهری ساکن است، یا فردی که صاحب 
حق و تکلیف اســت. دولت هایی که شــهروندان را تنها 
صاحب وظایف و تکالیف می داننــد اما وظایف خود در 
برابر شهروندان را به رســمیت نمی شناسند، دولت های 
مقبولي نزد مردم نیستند و شهروندان نیز خود را در برابر 
آنــان ملزم به انجــام تکالیــف نمی دانند. در آن ســو، 
شــهروندانی که دولت ها را تنها مکلف به انجام خدمات 
بدانند، اما خود را در برابر دولت ها و به ویژه در برابر سایر 
شــهروندان، صاحب تکلیف ندانند، بایــد به آنها عنوان 
شهرنشین داد. هنگامی یک شهرنشین به شهروند تبدیل 

می شود که حس تعلق خاطر به شهر در او زنده باشد.

ایرنا
دی، 
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